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1)2(جامعه شناسي تصوف
 

      
  

علتش هم اين است كه در  است،كلات خاص خودش را داشته شعرفان و تصوف هميشه مصحبت دربارة      
كنيم و واقعيت را از ديد افراد ديگري نگاه مي ،جاي اينكه به اصل واقعيت رجوع كنيمما به اغلب مطالعات معمولاً

كه استاد من  كنش متقابل نمادي شناسيِدر سنت جامعه. رو هستيمهدوم روب دست ةبنابراين هميشه با نسخ
ها و سنت پديدارشناسي اعتقاد بر اين است كه تمام نگرش ]در[طور اري كرد و همينگز بنيانبلومر 

مستقيم  ةمستقيم و مراجع ةت را بدان گونه كه درواقع هست با مشاهديها را كنار بگذاريم و واقع گيري يسو
نكه معلوم نيست يضمن ا ،ندا هصورت آنچه كه خواهيم فهميد چيزي است كه ديگران فهميد در غير اين ؛بفهميم

بنابراين من مايل هستم كه ابتدا دربارة روش كارم مطالبي . اندنبرده يا پياند برده ت پييآنها تا چه اندازه به واقع
  .را عرض كنم

شايد براي برخي اين سؤال پيش  ،پيش آمدنظام صلحت ر بخش پژوهشي شوراي مد ام سخنرانيطور در همان
هاي تخصصي يكي از حوزه در پاسخ بايد گفت داريد؟ شناسان به عرفان چه كارشما جامعه ؛كهبيايد

بنابراين جامعه شناسي تصوف . تصوف است ،دين است و يك نگرش هم در دين شناسيِامعهج ،شناسي جامعه
پي مطالعة چه چيزي است؟ در جامعه شناسي تصوف. ن به شمار مي آيداي در درون جامعه شناسي ديشاخه 
صرف . كنيميعني آنچه كه هست بررسي مي ،عنوان يك واقعيتتصوف را به ،شناختيما با رويكرد جامعه قاعدتاً

را كه  يواقعيت ،شناسيجامعه. درست است يا غلط است. نظر از اينكه آن چيزي كه هست خوب است يا بد است
  . توان كاركردهاي واقعيت را نيز بررسي كردو البته مي. كندود دارد بررسي ميوج

كاركردها را در حقيقت  ؟گوييم كاركرد معماري در دين چيستوقتي مي ، مثلاًبررسي كاركردهادر البته     
واقعيت  ]بربرا[كردن در گيريكنيم و اين به نوعي موضعبررسي ميسيستمي  هاييسري باورداشتبراساس يك

بنابراين وقتي در پي آن باشيم كه . خيلي سازش ندارد ]پديدارشناسي و تفسيرگرايي[ي و با رويكرد نخستاست 
طور مثال فرض كنيد به. بايد بگوييم براساس چه تعريفي و از چه سازمانيببينيم دين يا تصوف كاركرد دارد 

آيا اين فرايندي كه به نام  ؛هاي بعد از انتخاباتثل بحثم ،هاي زيادي در مسائل اجتماعي امروز ايران استبحث
 ]البته پاسخ[ثير دارد يا ندارد؟ أت يست يا نيست؟ يعنا ناآرامي درست شده است كاركردي اجنبش يا شورش ي

هاي موافق بگوييم يا از ديد از ديد گروه ]كه چيست[بستگي به اين دارد كه كاركرد را از ديد چه كسي بگوييم 
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را دچار مشكل  ما ناب گيرانه است و كمي در تحليل واقعيتكاركردي كمي موضع ديد همين هاي مخالف؟گروه
  . كندمي

آنچه را كه از عرفان و تصوف درك كردم  گرفتم پيشاين است كه با روشي كه خودم  نم قصد رو،از اين     
مصاحبه  اسنادي، مشاهده، تحليل مطالعه،وش بنده ر. ثيرات آن را بررسي كنيمأو بعد هم ت خدمتتان عرض كنم

انجام ي دين  در مطالعههمين كار را وقتي در آمريكا بودم . بوده استهاي عرفان و تصوف گروهدرون و رفتن به 
بنابراين  .كردمگفتگو ميمسئولان آن كليساها  مردم، مبلغين و رفتم و بابه كليساهاي مختلف مي ،دادممي

طور غير هاي مختلف بهاسلامي هم من از جواني با گروه در عرفانِ. اي كارم قرار دادممطالعة مستقيم را مبن
بيشتر شد،  هاي صوفيهمن با گروه خصوص بعد از بازگشتم از آمريكا تماسبه ،در تماس بودم و مستقيم مستقيم

از نزديك از  ةآنها و مشاهدشدن به آداب اقطاب، مشايخ و خواندن آثارشان و نزديك ،ربطيافراد ذ با مراجعه به
عنوان يك گروه عنوان كسي كه تصوف يا صوفيان و عرفا را بهبنده بهبنابراين . نگاه كردمبه موضوع اين زاويه 

ي تاريخي فرايندبه صورت تاريخي و  عنوان امور واقعي و موجودبه ،كنماجتماعي با تمام تعاريف آن كه عرض مي
   .امنگاه كرده ديده است، بررسي و

ن است كه اين گروه داراي ساختار، سازمان، سلسله مراتب يمنظور ا ،گوييم يك گروه اجتماعيوقتي مي    
ها يا مورد گروهاگر ما تعريف مرتن يا وبر را در  .هاي مشترك و اهداف مشترك داردتقسيم كار و راه ،است

ك و اهداف رهاي مشتا سازماني براساس راههر گروه يا ساختار ي ؛كه توان گفتمي ها در نظر بگيريمساخت
اي كه ماكس وبر از بنديدر تقسيم مثلاً. دهدطور رخ ميو تمام تغييرات هم همينشوند تشكيل مي شانمشترك

شود و اگر انه شود، اقتدار عقلاني ميزعقلايي و خردور ،اهداف ها وگويد وقتي راهميجوامع يا انواع اقتدار دارد 
اگر بخواهيم ببينيم . ها در تشكيل يك گروه دخالت دارد همة اينبنابراين . شودمي قتدار  سنتيسنتي باشد ا

جستجو براي تحديد نمودن موضوع صرفاً اين بحث را در تاريخ اسلام  و _ انداز كجا شروع شدههاي صوفيه گروه
  . اختلاف نظر زياد استدر اين خصوص  مي بينيم _ كنيم
عرفا هيچ وقت دنبال اين نبودند كه توضيح دهند  كنم كه خودعرض مي  ،گروه را تعريف كنم قبل از اينكه      

اينكه آنها . به بياني هيچ وقت قصد نداشتند از مشروعيت خودشان دفاع كنند. يا توجيه كنند كه چرا هستند
به اين دليل است كه هستيم،  يند مااي بكنند مبني بر اينكه بگوكتبي بنويسند يا آثاري تهيه كنند يا سخنراني

گويند اساس رابطة انسان با هستي يك رابطة مي آنها اعتقاداتي دارند،. ندارند عرفا كاري به اين كارها اساساً. نه
 ،همان يك وجود هستند و همه تجليِ ،و جهان كه چيزي نيست جز يك وجودمبتني بر محبت و عشق است 

 ،بنابراين. و غير از اين هم چيزي نيستوستدارانه و عاشقانه دريافت شود آميز و دبايست در يك رابطة محبتمي
هاي حلقه. گاهي براي روشن كردن ديگران گفتگوهايي انجام داده اند ،شهرونديوظايف انساني يا  ي از سر وظيفه

ها  همة اين كه(عرفان يا تصوف يا درويشي  اصلِدر ولي  ،ندرا وجود د اجتماع هاي مختلفمختلفي در سازمان
اعتقاد بر اين است كه  )مختلفي نيستند هايي است كه تجلي كنندة يك واقعيت هستند و چيزهاي كاملاًواژه

صورت اين در. يمگيران اتهام يا شبه قرار مضّ مگر اينكه در ،براي بيان وتبليغ خود نبايد صورت گيردهيچ تلاشي 
اعتقاد عرفا  ،بنابراين. به خطا نيافتندديگران حداقل ستيم كه گويند بايد بگوييم چه هستيم و چه ني است كه مي
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درواقع ) هاي صوفيههمان حلقه(كردن كردن يا زندگي حلقويبا نوشتن يا شعرگفتن يا سلوكاين است كه بر 
. تندگويند در حال برقراري رابطه با خداوند هساگر ذكر مي. كننداي با خداوند برقرار ميو رابطه كنندعبادت مي

وقتي مولوي به مسائل  ،روياز اين. نگران آن نيستند فهمند برايشان مهم نيست وفهمند يا نميديگران مي اينكه
گويد كه ظرف شريعتمدارانة فقه حنفي و شافعي پاسخگو نيست كند و ميعميق عرفاني خودش توجه مي

و شمسي  و باشند و اين چيز ديگري استتوانند پاسخگرسد ديگر آنها نميوقتي مسئله به عشق مي ؛گويد مي
آن طرف كه عشق مي افزود درد ـ «، يا »عشق را نشناخت دانشمند تو«: اشاره به همين نكته دارد ،بايد باشد

خواهد ما را اگر كسي مي ،يمنكما زندگي خودمان را ميمعتقد هستند آنها  ».بوحنيفه و شافعي درسي نكرد
 ،هم نيستو تبليغ پذير درويشي و تصوف تقليدپذير  ،عتقاد بر اين است كه عرفانا و. بشناسد بايد ما را ببيند

  . شناخت بدون واسطه بنابراين فقط بايد مراجعه كرد و
اجتماعي خدمتتان عرض كنم و راجع به اعتقادات و گروه  عنوان يكاز صوفيه بهتعريفي مختصر بخواهم اگر     

صوفي و عارف  ؟عارف كيست ؟صوفي كيست ؟تصوف چيست ؟ان چيستعرف ؛ها واصطلاحاتي مانندنباورهاي آ
كه غير عارف بحث زياد است و تعريف مشخصي هم در ميان كساني  سخن بگويم كنند؟چقدر با يكديگر فرق مي

وجود آمدند؟ پاسخ اين هاي صوفيه بهچه موقع گروهاينكه  .البته ميان عرفا اتفاق نظر وجود دارد .نيست ،هستند
يعني از  ،درتاريخ اسلام. وجود آمدمستلزم اين است كه بدانيم صوفيه چه هست و بعد بدانيم چه موقع به الؤس

 ،ايماني بود فرهنگ ،اسلام فرهنگ شان را در مكه شروع كردند اساساًاالله زندگي پيامبرانهلكه حضرت رسوزماني
بدون اينكه ساختار سياسي خاصي داشتند، رسول به حضرت  ]پيروان[يعني باورداشتي كه  ،اسلامي نبود فرهنگ

و گاه نوعي زندگي زيرزميني داشتند  قرار داشتندتحت پيگرد و تقيه و فشارهاي سياسي اجتماعي  پيروان. باشد
دنبال حضرت بهكه براي كسي .بودو ايمان  و باور رسيدند از سر حب و علاقهو كساني كه خدمت ايشان مي

بنابراين آنچه بود فقط . گرفتپي نداشت جز اينكه تحت تعقيب و شكنجه هم قرار ميرفت نفع دنيوي در  مي
گويند ما ايمان آورديم رسند و ميوقتي درمدينه بسياري از اعراب خدمت ايشان ميبينيد ايمان بود و شما مي
فرمايد كه ايمان توضيح ميو بعد  فرمايد به آنها بگو شما ايمان نياورديد شما اسلام آورديدخداوند اعتراضانه مي
ن را با ايمان كه دينشارسد كسانينظر ميبنابراين به. شود، اما اسلام با زبان هم ممكن استبه قلب شما وارد مي
گوييم؟ چرا اين را مي. االله شروع كردند جنينِ مطالعات عرفاني را در خودشان داشتندرسولدر مكه و در خدمت 

المعارف دين دانشگاه آكسفورد و چه تعريفي كه اند، چه در دايرهان را تعريف كردهچون اساساً آنهايي كه عرف
كه اين است  نوشتند شان»ماالتصوف«ان حسين تابنده در مقالة هي، جناب آقاي سلطلالقطب سلسلة نعمت

اطني يعني اگر ما تصور كنيم كه خداوند ظاهر و ب. است هستي كنه عرفان مدعي است كه مطالعاتش در باب
دارد، اگرچه خداوند به لحاظ ايماني يكي بيشتر نيست، اما جلواتش متعدد و متكثر است و هر كسي به اندازة 

كه كتابي _االله بنابراين عمق وجود رسول .كند، اين ادراك از ظاهر به باطن عرفان استدرك مي ]او را[خودش 
اش لامش، گفتارش، رفتارش، جذبة شخصيتياش، كاالله جلوهخود حضرت رسول _هم هنوز مدون نشده بود

امروز هم بحث همين است كه محور اساسي عرفان، رابطة مريد است و مراد،  .محور اساسي عرفان را تشكيل داد
طرف مدينه اما وقتي به .االله، قطب عالم وجود بودندرابطة سالك است و شيخ و در آن زمان هم حضرت رسول
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 گيرند كه شايد به زور مسلمان شده بودند يا بر حسب اتفاقايرة اسلام قرار ميهاي ديگري دردآييم گروهمي
هاي همه گري در يثرب مسلمان شده بودند؛ به هر ترتيب باورداشتشهريمسلمان شده بودند يا براساس 

ست هم كنند، در سيارو، گروهي هستند كه اسلام دارند، تجارت مياز اين. آميز نبودبراساس آن رابطة محبت
براساس اينكه در يك جامعة  را اين كاربكنند، اما خدمت زيادي به عالم اسلام هم كنند و شايد مداخله مي

ها از هم تفكيك به همين دليل گروه. دهنداجتماعيِ ديني هستند انجام مي -اسلامي، در يك ساختار اقتصادي
اگر آنها را اصحاب (مسجد مدينه حضور داشتند  كه بيشتر دربرخي اعتقادشان بر اين است كه كساني. شوندمي

برخي ديوانة . كه دائم به ذكر خدا مشغول بودندكساني. هاي اولية تصوف را ايجاد كردندحلقه) صفه تصور كنيم
دنبال كردند و بعد  بهبودند و اين را دين تشخيص دادند و برخي ديگر گاهي حضرت را زيارت مي ]االلهرسول[

كند، راه و ادراك كند، سلوك فرق ميخط مشي فرق مي. رفتند؛ آنها هم در دايرة دين هستندشان ميزندگي
اش با خداوند براساس اين است كه قبول دارد خداوند يكي است و دو تا نيست، رابطهكسي هست . كندفرق مي

. وار دوست داردديوانه خداوند پيامبر فرستاده است و بايد او را عبادت كرد و كسي هم هست كه اصلاً خدا را
هاي زيادي هم هست مثل تمثيل زيبايي كه مولوي در مثنوي در تفاوت ميان نگاه موسي و نگاه شبان تمثيل

وليّ خداوند، نبي از با رابطة عاشقانه و دوستانه يا هايي كه با حب رسد كه گروهنظر ميبه همين دليل به. آوردمي

را  "رض خليفةاني جاعل في الا"هم هست  "بقره"طور كه در سورة شريفة نعنوان خليفة الهي هما، بهخداوند
اين مصداق خليفة الهي  ]پيروي كردند[دهندة تجلي خداوند بر روي زمين است كه نشانعنوان تنها كسيبه

شود و موضوع ثفيقه به شكل وقتي حضرت رسول رحلت كردند آن توصية الهي در غدير خم اجرا نمي. است
يا امامت از طرف  دانيد در هيچ كجاي قرآن نيست كه ولايت يا نبوتكه شما ميشود در حاليي شروع ميشوراي

هيچ سنتي نداريم كه مردم دور هم جمع شوند و نبي و . شودبلكه از طرف خداوند نصب ميشود، مردم انتخاب 
نيد در بحث غدير خم از قول حضرت اگر به اصول كافي، جلد دوم، باب حجت نگاه ك. انتخاب كنند يا امام ولي

شريك است مشرك است  انتخاب يا انتصاب امام نقل كردند كه اگر كسي تصور كند كه در اين حق) ع(رضا 
توان گفت كه شكل شورايي اداره شد و از آن به بعد ميبنابراين، ثقيفه به .چون اين حق فقط از آنِ خداوند است

و در دست  بود، خارج شدبايستي مي يم هي به شيوة منصوص و منصوبخلافت الهي كه در دست اولياء ال
نه تنها  نصب اعتقاد دارند منجمله عرفا به شكل نص وهاي كه به ولايت الهي در اينجا گروه. افتاد خلفاي مردم

اين را در . ديدن خيلي مهم است. را ببينند خدا اين فرد وليِ گويند بايد در قامت عنصريِاعتقاد دارند بلكه مي
هاي شاخهبه تدريج در اينجا است كه  .در علي ديدند ،نديدند ندر عثما ،در عمر نديدند ،ولايت ابابكر نديدند

  .شودمشخص مي يا سلسله ها هاي عرفانيگروه
اگر شما . كنمرا خدمتتان عرض مي عرفان يمقداري هم بحث تاريختر شدن موضوع  براي روشن مايل هستم   

ي كرخ ي به نام معروفهاي ها كه در عرفان و تصوف وجود دارد كه بعضي از آنها قبل از شخصيتنامه تمام كرسي
هايي كه  قبل از سلسله يا بصريه، كميليه كلاً شطاريههايي مثل طيفوريه يا سلسله، بغدادي هستند و جنيد

اند  و من معروفاي  سلاسل معروفيهو به اند خصوص سلاسلي كه باقي ماندهبه بگذريم و معروف و جنيد هستند
و به تعبيري كه به تعبيري دوازده شاخه هستند بپردازيم، برم جنيدي نام مي - نها تحت عنوان معروفيآهم از 
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شان از شيخ نامهاينها بلا استثناء كرسي ،تر استالبته دوازده شاخه مسجل و ،ديگر چهارده شاخه هستند
 ،اين سندها هم يكي دو روزه ساخته نشده است. رسدمي )عج(حضرت مهديشان  به  از قطب وقت ،شان وقت

به  و از آن جا حضرت مهديشيخ وقت به از  كه بلكه چندين صد سال است كه در كتب عرفا موجود است
فقط با يك گروه استثناء . رسدمياالله و از حضرت علي به حضرت رسولرسد ميامام  دوازدهو ) ع(حضرت علي 

تا حضرت جعفر ) عج(هاشان از حضرت مهدي در برخي از فرقه ]كنيم كهبرخورد مي[به نام نقشبنديه اي شاخه
و از طريق برخي از ياران و اقوام راقبول ندارند ) ع(تا حضرت علي ) ع(اما از حضرت جعفر  ،قبول دارندرا ) ع(

حتي در اين شاخه  ،ود داردوج مهم ةنكتاما يك  .دنرسمي) ص(به حضرت محمد  مجدداً) ص(حضرت محمد 
تمام  ،بنابراين. صوفيه آورده نشده است عنوان اقطابِبه )اول ةخلفاي سه گان(هم نامي از ابوبكر، عمر و عثمان 

است و به  آمده گذشتهچندصد سال اخير و هاي عرفاي اش در تذكرهتاريخ سلاسل عرفاني و صوفيه كه خلاصه
كه يك سلسلة ولايت جان و سلسلة هدايت الهي اين گونه است كه جنيدي معروف هستند  -سلاسل معروفي

از آنجا به حضرت رسد و ميبه حضرت خاتم ) ع(آدم حضرت طرف خداوند است ازضمير و باطن انسان به
 عمر وابوبكر و مثل مولويه همين اعتقاد را دارند و نامي از  ،حتي آنهايي كه حنفي هستند. رسد مي) ع(علي

بعد  ورسد مييشان و به يازده فرزند ا) ع(رت علي بلافاصله به حض) ص(از حضرت محمد . نيست ندر ميا عثمان
فرمايشات از و فرض كنيد كه  ،شد شريعت به فقهاي گرانقدر واگذار ةطور كه دايراعتقاد بر اين است همان

 كيبتر ازد دارد كه مشخصي وجو است كه از چه كسي تقليد كنيم و دو روايت كاملاً) ع(حضرت جعفر صادق 
، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا علي هواه و كان من الفقها" ؛اين است كهشود استفاده كرد هر دو تا مي

و من هم از استفاده كرد در تركيبي هوشمندانه شود عمرابن حنظله هر دو را ميو نيز مقبوله  "مطيعا لامر مولاه
فرمودند تطبيق پيدا ) ع(يه زندة زمان كه با آن مشخصاتي كه حضرت جعفر ، يعني بايد فقكنمهر دو استفاده مي

بحث طريقت يا عرفان يا رجوع به باطن، همان تفاوتي كه از  .كند و آن فرد بايد كار مسائل شريعت را انجام دهد
كه به آنها  را هم بايد كساني اداره كنند رابطة مبتني بر حب و محبت و عشق، اين ،ابتدا بود، توجه به باطن

ميان عرفا اين مسئله جا  ]يكي فقها و ديگري اقطاب[بنابراين دو دسته تشكيل شد . گويند اقطاب يا مشايخ مي
به فلاسفه رجوع كنيد ممكن است چيز ديگري بشنويد، اگر به فقها يا متكلمين شما اگر  .افتاده و طبيعي است

 آنها. رند و به آن باور دارنددر اين مورد توافق نظر داا عرفرجوع كنيد ممكن است چيز ديگري بشنويد ولي خود 
دانستند و االله ميدادند و واسطة الهي را حضرت رسولرا براساس واسطة الهي تشخيص ميانسان با و رابطة خدا 

 )ع( عثمان نديدند و بعد در وجود علي و عمر و االله ديده بودند كه در وجود ابابكراين جذبه را در وجود رسول
  . كنندهاي عرفاني به تدريج رشد پيدا ميبينيم كه گروهناگزير مي ،بينندمي
اينكه خداوند او را تعليم كرد و به  را تكرار كرده، قصة آدم هميناست انبياء داده  ههايي كه بند در كتابخداو    

ر ديني اولين سؤال اين است جوگوعنوان يك جستبه كنند؛ چرا؟ پيروي همه ياد داد كه او را سجده كنند از او
؟ ممكن است تعابيري كه بنده از تا از او پيروي كنند كه چرا خداوند خودش هدايت نكرد؟ چرا كسي را قرار داد

اما نتيجه اين است كه اگر بپذيريم كه خداوند قادر متعال است  ،مورد نظر شما باشد يا نباشدكنم آن استفاده مي
اگر بگوييم قادر است يعني صفت قدرت را به او زيرا  ،است نه فقط قادر ست وكه بايد بگوييم عينِ قدرت ا
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اوست  ،علم است و هرچه هست عينِ ،قدرت است ، پس خدا عينِكه اين صفت عين ذات او استايم در حالي داده
كه شايد پس چه نيازي به پيامبران داشت؟ دلايلي وجود دارد  .هيچ چيز غير از او نيست "لا وجود الي االله"

  .گذاريم سنت خداوندكمي از آن را ما بفهميم و نامش را مي
 "به لسان قومهم" باشند، و "من انفسهم"ن است كه هدايت مردم را از طريق افراد زنده كه يسنت خداوند ا     

فهم ؛ پس ديدن شرط بفهمندببينند و طوري كه مردم بهبه زبان مردم صحبت كند  ميو در هر قو سخن بگويند
دو صحابة بسيار گرامي كه همه  مثلاً .كنندهاي سمبليك نقل ميتعبيري عرفا در داستان اين را به. است

رسول جايي  كه زمان حضرتاست داستان متواتري در تاريخ عرفان اسلامي  قبولشان دارند و اين تقريباً
كند، هر دو د كه اباذر مشاهده نميكنرفتند و صحابه هم در خدمتشان بودند و سلمان چيزي را مشاهده مي مي

وفادار  ]عمرش[آخرين لحظات  تااباذر كسي است  ]كهدر حالي[مورد احترام؛  هم هم صحابة بزرگواري هستند و
بيند ولي اباذر نمي ،كندكنند كه سلمان در وجود حضرت رسول نور مشاهده مير مييطور تعبعرفا اين ليماند و

ممكن است شما بگوييد كه اينها  .بينداي از حضرت نميست كه سايهازياد  ]سلماندر نظر [و آنقدر اين نور 
حالا بينند ها اعتقاد دارند كه نور را مينچون آ ،مهم نيستخيلي از نظر عرفا  لي اين نظر انتقاديخرافات است و

البته (بينيم  ما مي گويندن است كه آنها مييآنچه مهم است ا .گويندشما بگوييد نه نوري نيست و دروغ مي
كند كه اين خرافه ه بود اعتراض ميدمن نور را ديدم چون ديگري كه ندي كند كه بيان مي كندسلمان اشتباه مي
چون من يعني گويي؛ اباذر هم اشتباه كرد به اين دليل كه معرفت خودش را معرفت تمام ديد، چيست كه تو مي

  ) ؟نيست بينم پس حتماًنمي
توانيم باور كنيم كه بعضي چيزها را ما نيست؟ چرا ما نميآن چيز ر ما چيزي را نبينيم يعني اگ واقعاً    

مشكل اين است كه عرفا معتقدند كه ما . ولي ممكن است ديگران ببينند يا بفهمند بينيم فهميم يا نمي نمي
پس اين دعوا هميشه ) و نديدن ديدن(  دعوا بر سر اين است بينيد،بينيم كه شما نميتري را ميچيزهاي پنهاني

بيند  ، يكي ميگوينددرست مي ]گروه[هر دو . دعوايي كه  هميشه بين عرفان و زاهدان وجود داشته است. هست
ملت همه را عذر  دو و جنگ هفتاد": به قول حافظ. غلط است در باب آن اما دعوا و مجادله ،بيند و ديگري نمي

از درون من  ـ هر كسي از ظن خود شد يار من" :يا به قول مولوي ،"زدندچون نديدند حقيقت ره افسانه   بنه
 تنها ليافتاد وپايين هزارها بار سيب از روي درخت . گوييمما همين را مي ؛ در روش علم هم"نجست اسرار من

  . كند كه چرا مستقيم به پايين افتاد و كج نشديك تلقي جديدي پيدا مي بود نيوتن
و اين تاريخ  .و جمع هم نشدندصوفيه به دور اصحاب ثقيفه جمع نشوند هاي گروهعي بود كه بنابراين طبي    

تحول به بعد اينجا  ازبرند كه ايشان به غيبت كبري تشريف مي )عج( كند تا زندگي حضرت مهديادامه پيدا مي
به همين دليل  .شدندميچون قطب ائمه تلقي  ،تا اينجا ما قطب نداريم. شودكوچكي در تاريخ تصوف ديده مي

كه چون همان جايي ،خانقاهي هم وجود ندارد. دوازده امام هستند ،ها قبل از جنيد بغداديهم در كرسي نامه
گفتند و اين البته آن زمان خانقاه نمي .شدجا خانقاه محسوب ميشخص قطب، يعني ائمه، نسشته بودند همان

به غيبت تشريف ) عج(اما وقتي حضرت مهدي . و مريدانشان آنجا بود، اما مركز ورود عرفا ساخته شد اسم بعداً
اي كه تمام اجزاء را در اختيار داشت و حالا تشريف ندارند، وظايف ولايت تامه برند، آن ولايت مطلقه ومي
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سال  صدويژه عرفا در ي كه بهيهاو در تمام بحث. بندي را عرفا قائل هستندشود و اين تقسيمبندي ميتقسيم
بندي مختلف شريعت و باب طريقت از دو تقسيمكه باب  كنندكيد ميأبندي تكنند بر اين تقسيمميمطرح اخير 
  . هر دو از لوازم دين است واست 

خانقاه  اصطلاح. به اصطلاح عرفان و تصوف بعدپردازم و به يك اصطلاح ب به عنوان يك نمونه، حال بهتر است    
ها آنچه امروز در خيابان مثلاً ،ستهكه سفره ياست كه فارسي آن خانگاه است، جاي يامهاز كجا آمد؟ خانقاه كل

چرا عرفا از اين واژه استفاده كردند؟ چرا از . است، خانقاه هم چنين معنايي داشته استمعروف سرا به نام سفره
كدام يك از ائمة ما جز . بود عباس يو بن اميهكلمة مسجد استفاده نكردند؟ چون مساجد در اختيار خلفاي بني

گوييم خليفة سياسي چون خليفة الهي مي( در پنج سالي كه خودشان خليفة سياسي بودند_ ) ع(حضرت علي 
پذيراي  ينماز بخوانند؟ كدام مسجد يدر مسجدتوانستند _  و اين پنج سال را كنار بگذاريم) كه هميشه بود

و حضرت جعفر ) ع(گر ما از مراكز تعليم و تعلم در زمان حضرت باقر ا. ائمة ما بود؟ هميشه آنها تحت نظر بودند
نه اينكه دولت وقت  ،كنيم آنها مراكز خصوصي خودشان را داشتند و منزل خودشان بوده استبحث مي) ع(

دانست كه دولت حق خودش مي ،شداگر مسجدي ساخته مي. به مسجد بروند ]بزرگواران[اجازه بدهد كه اين 
-اي ميدين را براساس رابطه كه اساساًو طبيعي است كساني ش را بگذاردخودمنصوب كند و ائمة  آن را غصب

و حسين ) ع(، حسن )ع(شود، علي داند كه بينشي براي او  ايجاد شده است و با ديدن براي او تحولات ايجاد مي
 اميه يابني ي كهسر امام جماعتتواند پشت  را ديده است و با اين رابطه خودش را تنظيم كرده است نمي) ع(

عنوان بههمان تعريفي كه عرض كردم  در عين حال براساس. رودنماز بخواند و نمي ،اند عباس تعريف كردهيبن
پس بايد جايي را درست  ،پرداختند مي عبادت به جاييدر و يك گروه اجتماعي بالاخره بايد يك گروه واقعي 

كرده هاي آن زمان كه دين را انحصاراي به دست حكومتبهانه ،ن باشدكردند كه ضمن اينكه مال خودشامي
البته اين در قرن پنجم اتفاق افتاد و آن زمان اهل (حنبلي چهار مذهب حنفي و شافعي و مالكي و به بودند 

 شان روالو ائمة هدي و كساني كه روال تربيتي) ع(طبيعي بود كه دوستداران علي . ندهند) سنت حاكم بودند
گاهي درست سفره ،دانستندقطب يا شيخ مي شخصِ گو و نوشتن نيست و رابطه را بر محورِوقال و گفت قيل و

بعد از ائمة هدي وضعيت شكل ديگري به خود  ،بنابراين .شتداهم عبادي و اجتماعي كردند و اين چند كاركرد 
  .كنممتوقف مي موقتاًبحث را در اينجا اين من . گيردمي

  

  اسخپرسش و پ

گويد  صوفيه مي اما ،يت را منحصر در خودتان نكنيدوكه آقاي تابنده فرموده بودند كه معندر حالي :پرسش
اين خودش  .سلسلة ما حق است و هبايد خدمت ما تلمذ كنند و رشتهمه و  ،رشتة ما حق است و جز آن باطل

خود را گرفتار در مقامِ عمل و ظر دارند صوفيه در مقام ن عرفا وكه خلاف نگاه وسيعي است بريك انحصار است و 
  . كنندتسلط مي
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د، بلكه به ان معنويت را منحصر به خودشان نكردهام  شناسم و از ايشان شنيده تا آن جا من ايشان را مي: پاسخ
تفاوتي در  ديگران چه اين يقين ايشان را بپذيرند يا نپذيرند. ي خودشان يقين دارند درستي و حقانيت اجازه

ذن است كه بنابراين معنويت مقام نيست كه انحصاري باشد يا نباشد، بلكه اين مقام ا. كند ن ايشان ايجاد نمييقي
ما كسي كه ديده و قضاوت ا. بايستي ديگران تحقيق كنند، و قضاوت كنند.  تواند انحصاري باشد يا نباشد مي

خود بردارد، يا اگر مورد پرسش واقع شد دروغ اند دست از باور  واند به دليل آن كه ديگران نديدهت كرده نمي
منحصر به افرادي است كه اجازه بنابراين معنويت انحصاري نيست، اما اجازه يا جواز تعليم و هدايت البته . بگويد
  .ي آن ها صادر شده است درباره

شود؟ محسوب نميبايد در بحث تصوف معنا كرد يا در بحث عرفان؟ و آيا اين شرك  را] تجلي[آيا  :پرسش دوم
طلبد، زيرا آنها آنقدر تارك دنيا هستند كه واجبات را ترك كردند و شناسي جدي مينكتة ديگر اينكه يك آسيب

در وجود ما تجلي پيدا كرد چه لزومي دارد كه ما نماز بخوانيم و روزه بگيريم، ما خود خدا  گويند وقتي خدامي
  . دكننبرخي از عرفا ديگر عبادت نميهستيم و 

. الحق را چگونه تعبير كنيم الحق گويد، بستگي به اين دارد كه ما انا بحث اينكه آيا روا است كه كسي انا :پاسخ
چون حق من را ايجاد  ،يعني چه؟ آيا منظور اين است كه من خودم خدا هستم يا من حق هستم ،من حق هستم

هر كدام را كه در نظر . اوست ،م و هر چه هستكه من نيست است كرده است يا اينكه من حق هستم به اين معنا
زماني خدمت يكي از مشايخ اين بحث مطرح . پس چه بگوييم .شود توحيدشود كفر، ديگري ميكي مييبگيريد 

و اين  ) دانمميخدا  خود رامن ( "االله اناانني " "طه"ايشان تعبيرشان اين بود كه در قرآن در سورة شريفة  ،شد
پس چطور است . و االله اسم خداوند است يكي از صفات خداوند استچون حق  ،لحق استا انا تر ازخيلي سنگين

 .آنكه بالاتر از حرف من زد ،حق است گوييد عينِاالله مي گويد اناكشيد و آنكه ميالحق مي گويم انامن كه مي
 توان اين رابا چه عقلي مي "ميو ما رميت اذ رميت ولكن االله ر"فرمايند وقتي حضرت رسول االله از قول قرآن مي

گونه تعبير عرفا اين ؟دزنميتيرآيد و كسي را ، يعني خداوند پايين مياندازدمي تير خداست كهفهميد كه 
با مراقبه و سلوك تمام خصايصي  بدين معنا كه سالك "في االله فنا"به نام است اصطلاحي در عرفان : كنند مي

دانند؛ چيست دنيا؟ مولوي عارفان جسم و دنيا را بد نمي( .از خود زائل مي كندرا  كندكه او را از خدا دور مي
زن و زندگي و كوشش مخالف خداوند و عرفان . شدن، ني قماش و نقره و فرزند و زن از خدا غافل: دهدپاسخ مي

عرفا هم  )دبلكه دنيايي است كه ما را از ذكر خداوند غافل كن ،گويند اين نيستنيست و دنياي دني كه مي
را درست  اندهايي كه مسيحيان در مورد مسيحيت گفتهكنيد تمام حرفگويند؛ شما فكر ميچيزي جز اين نمي

شما قبول را گويند مي هايي كه روحانيون دربارة اسلامآيا تمام حرف. خواهيد انتقاد كنيد فهميدهايد و حالا مي
آيا شما اجازه . شناسي كنيمگوييد بايد آسيبشما مي. يستاينطور ن مسلماً ،داريد و آن حرف اسلام است؟ نه

ما شما يا ؟ يعني سيب شناسي كنيدبايد ديگران را آ چرا شماشناسي شود؟ دهيد كه باورهاي شما آسيبمي
شناسي را اگر اجازه دهيد بسيار خوب است، حالا آسيب) كل حزب بما لديهم فرحون؟ :و همان(ايم؟  بهتر فهميده

؟ شناسي كند بايد آسيب ]اعتقاد خودش بر حق است[كند خواهد انجام دهد؟ آيا كسي كه فكر مييچه كسي م
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شناسي خواهيم آن را آسيبمي و  xاگر من بگويم گروهي پيدا شده است به نام حلقة . اين نوعي تعصب است
شناسي كنيم؛ در و ما بايد آسيباين كار از ابتدا اشتباه است، چون از ابتدا فرض كرديم اينها آسيب دارند  ،كنيم
شايد شويم كه گرايانه باشد سپس متوجه ميكه اول بايد آنها را بشناسيم، واقعيت را ببينيم و رجوع ما واقعحالي

كه شايد تعبير ما از ، در قدم بعدي بايد به خودمان شك كنيم كرديم درست نباشد فكر ميها آنچه ما دربارة آن 
شناسي اينكه ما بگوييم آسيب اساساً ،بنابراين. جا معلوم كه ما درست فهميده باشيمو از كدين درست نيست 

خواهيم ببينيم خيزيد كه ما خود را درست تلقي كرديم و حالا مينظري بر مي عرفاني كنيم اين از يك موضعِ
دا شما اشتباه برداشت خوب شايد از ابت ]كننددر برخي موارد اشتباه مي[كه آنها چقدر با ما فاصله دارند يا 

-بنابراين انا الحق را برخي از عرفا نپذيرفتند، علتش هم اين است كه مي. اين را هم بايد درنظر گرفت. كرديد

حرف  ]دربارة آن [اي چرا اگر تو به اين مقام رسيده .اندگويند كساني هستند كه در اين مقام معرفتي قرار نگرفته
كه اشتباه كرد كه گفت من نور را  مثل سلمان ."كردن بود كه اسرار هويدا ميجرمش اي"به قول حافظ . زنيمي

كه چيزهايي از رياضيات يا فلسفه بفهمد و به بچة دبستاني بگويد و او را ديوانه كند مثل اينكه دانشجويي . ديدم
 منظور چيست؟ منظور حالا. و بعد بگويد كه او ديوانه است، خوب او نبايد بگويد، آن مطلب در حد او نبوده است

ائل پاك شوند، فناء في وجود االله شوند، ذي طوري باشد كه از رخداوندنگاه كه نگاهشان به اين است كه كساني
شوند كنند، يعني به صفات خداوندي متصف مييعني از خودشان تمام شوند، به اصطلاح عرفا بقاء به االله پيدا مي

قائل ) ع(گويند اين فرد خودش نيست، مثل مقامي كه ما براي علي مي ]عرفا[. كننديا براساس آن حركت مي
علي ابن ابيطالب و اين علي ابن ابيطالب همان فردي است كه در عربستان  ،گوييممي) ع(ما به علي . هستيم

به  علي مرتضي ارتقا يافته است، يعني ديگر از صفات بشري. بوده است، اما علي مرتضي حرف ديگري است
كند، نه خورد، ازدواج نميكه ديگر بشر نيست، غذا نمياين نيست منظور  يعني، درگذشته است اي نسبي گونه

به نام علي ابن ابيطالب  ،عربي فهم مردي ،طور نيست منظور گرايش او به طرف خداوند و فهم او از خداونداين
تبديل شد و به وجود االله بقا پيدا كرد و علي ابن ابيطالب فاني يعني از وجود . ديگر نيست، اين علي مرتضي است

محمد مصطفي همان محمد عبداالله و يك محمد مصطفي چگونه محمد مصطفي شد؟ . شد علي مرتضيبه 
از صفات خودش خالي و از صفات يعني چه؟ يعني . شخص عرب است، اما محمد مصطفي ارتقا يافته است

شناسي واقعي كه كنم وگرنه به لحاظ هستيرض ميشناسي عخداوند پر شده است؛ اين را به لحاظ معرفت
شود و به صفات انساني هم بر خداوندي پر مي شود و از صفاتممكن نيست؛ وقتي از صفات انساني خالي مي

. نيست) ص(دهد خواست اوست، گفتة اوست، گفتة محمد گردد به معناي آن است كه هر آنچه او انجام مينمي
كند فهمد چه كار ميگويد كه نميمحمد رسول االله تسلط دارد كه ايشان در ابتدا مي اين خواست آنقدر بر وجود

افتد و اين در اين حالاتي است كه اتفاق مي. ما ي هستيم كه ما او هستيم و گاه اوفرمايد ما گاه در حالاتو مي
گذرد وقتي زمان ميبلكه حالتي است، حالتي كه ممكن در زيارت به شما دست دهد، اما  ،عرفان حق نيست
وشما ( بنابراين انا الحق گفتن به اين منظور كه من حق هستم. بقاء هم ندارد ،ن حاليا. شوداوضاع متفاوت مي

اند كه حلول و اتحاد در گفته ة آنهاچنين چيزي در قاموس عرفا نيست و هم اصلاً ،)كنيدآن را شرك تلقي مي
شود هايي گفته ميكجاي اين شرك است؟ منتها حرف. لال استض اينجا محال است چون در وحدت دويي عينِ
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را  "شاهد"دهند ها ادبيات فارسي درس ميبرخي از ادباي ما كه در دانشگاه كند، مثلاًكه اصطلاحاتش فرق مي
هم  گويد و در كتابخورم كه استاد اديبي چنين چيزي را سر كلاس ميسف ميأاند و من تپسربچه تعريف كرده

در موضوع احتمال  .، و نماد شاهد كه به شيخ راه تعريف مي شود را به معناي پسر زيبا روي مي فهمديسدنومي
گفت حافظ تجربه عملي داشته، و الا معناي دردسرخماري را نمي  خواري عرفايي مثل حافظ استادي ميشراب 

اين تجربه سخن  ازبقون السابقون در شرح السا "واقعه"عرض بنده اين بود كه خداوند در سورة شريفة  فهميده،
ها هم كه بگذريم فرض كنيد حافظ هم روزگاري شراب مي خورده، اول آن كه اين موضوعي  گفته، ولي از اين

شخصي در زندگي او است و به ما مربوط نمي شود و ديگر آن كه شراب خواري حافظ هم دستور يا فتواي 
اما نه شيخ، كه سالكي راهرو بوده و احتمال خطاي رفتاري هم  عرفاني نيست، حافظ اگرچه عارفي عالي مقدار،

  .، مثل هر سالك ديگريداشته است
به  .هست كفر يا شرك ممكن است فقها بگويند، گويند انا الحق معناي شرك نداردور كه عرفا ميطپس آن    

-خالي وجود است، يعنيوحدت ة د اين برداشتي از فلسفگوينهمين دليل هم حلاج را دار زدند، اما خود عرفا مي

شناسي كه دربارة آسيب. "او"ماند جز  ، بنابراين چيزي در آخر نميحق شدن از صفات خود و پرشدن از صفات
. ، اما چنانچه شناخت تجزيه و تحليل شود خوب استبينمنمي گوييد من چنين رويكردي را خيلي درستمي

اينها در عرفان نيست بعضي از  .استو ترك عبادت لذات  و تركدنيا  تركدر عرفان شما چند مثال زديد كه 
 افراد از يحالا ممكن است يك .خيلي تقيد دارندبه شريعت ها مثل سلسلة نعمت اللهيه، شاخة گنابادي سلسله

توان ن شريعت نميوگويند بددانند و ميآنها شريعت را اصل مي. هاي فردي استآنها خوب عمل نكند آن بحث
ورود  مثلاً ،گير هستندسخت و باره جديتوان تمام كرد و خيلي هم در اينتوان ادامه داد، نمي ، نميع كردشرو

در عرفان دعوت به دنيا به اين معنا كه دنيا را به . ندا ههاشان ممنوع اعلام كردمعتادين و بيكاران را به حسينيه
هر بايد بهترين باشيد و  اند كه  روزمره بر اين عقيده عرفا در خصوص زندگي ، خداوند ترجيح بدهيم مذموم است

   . بايد بهترين باشد _ يا رئيس جمهور اگر رفتگر است _ كس در شغل خودش
اين به معناي تكفيركردن يا ردكردن ديگران  .حق هستنداي  به گونهتمام سلاسل اين است كه  عرفا بحث     

و  فهمدكسي به اندازة خودش مي، هرنه جنگ يا تكفير است وح مطرمعمولاً در عرفان پذيرفتن و صلح . نيست
اين است كه رابطة انسان با خداوند براساس فهم است و اين فهم  است آنچه كه مسلم. محترم است هم قدرهمان

مكن است گاهي من اشتباه كنم و گاهي شما اشتباه كنيد ولي اگر من تصور مبايد صادقانه باشد در اين بين 
مسجدي، كليسايي اي، حسينيهاگر شما به . ]اين نادرست است[ يا برعكس كنيدهميشه شما اشتباه مي كنم كه
اين  هك ، درحاليكه متعصبانه است شناسي كنيد از ابتدا رويكرد شما معلوم استكه بخواهيد آسيببرويد 
  .نيست يعلم يا شناختي يعلم يرويكرد

يكسان هستند يا  آيا اين دو واقعاً ،بريدكار ميتصوف را مترادف بهتتان عرفان و شما در فرمايشا :پرسش سوم
  تعريف عام و خاصي براي آن قائليد؟

اين است كه انسان آگاه شود و شناخت  قصد خلقتشناخت، معرفت و به تعبيري هم  ؛عرفان يعني اساساً :پاسخ
ي در خدمت يكي از مشايخ پرسيدم و بنده زمان. كنداين معرفت با دانش و علم فرق مي. و معرفت پيدا كند
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اما  ؛يم و قادر به بازشناسي آن نيستيما هنديدآن را اما  ،دانيمجواب گرفتم كه علم دانستن چيزي است كه مي
ولي يك شناخت  ،چيزي است كه ما قادر به شناخت و بازشناسي آن هستيمبه شناخت يا معرفت عرفان 

كه البته تعابير (بنابراين به تعبيري  .اخت براي همه ممكن استاين شن. تري مدنظر استتر و جدي باطني
به هر ميزاني كه شما بتوانيد عرفان يعني شناخت خداوند ) كنممختلفي است كه بنده اين تعبير را عرض مي

وقتي بحث و (ها است موضوعي در عرفان فرنگي. اثرش را در وجود خودتان يا در وجود ديگران تشخيص دهيد
خدا   گفتند ما بايدو ميپسنديدند مثل عرفاي ما گو دربارة خدا را نميوكه صحبت يا گفت) كرديممي گووگفت

 .گوييم خدا يكي  است و دو تا نيست و امثالهمميكنيم وقتي به كلمة خدا فكر مي، Thinking God :فكر كنيم
خدا  Reflecting ،دربارة خداست به قول پديدارشناسان اينها فكركردن. كردن استاين دربارة خدا صحبت

  :گويدبه همين دليل مي .كنداين ما را از واقعيت دور مي نيست، بازنگري خدا نيست، و
  .كنميك چند نيست خدمت معشوق و مي                       از قيل و قال و مدرسه حالي دلم گرفت         

كنيد انگار پوست و استخوان وقتي خدا را حس مي. يمبايد سعي كنيم خدا را حس كن پس چه كار بايد كرد؟ 
هاي كوچك، امام زمان ها، بچه، مادربزرگرا دارند همه اين حسخوب، . شودزند و مو به بدن راست ميموج مي

كساني هم هستند . گوييم عرفانبه اين ميما . ادامه داردطور همينهم به شكلي دارد، مراتب از ساده به پيچيده 
ي را دارند، در هيچ سري نيست كه سرّ ]حس[اين  هاي صوفيه نيامده باشند و حتماًن است به حلقهكه ممك

فقط در انسان نيست در گياهان هم هست و البته قرآن  ]اين احساس[گويد حتي علوم جديد مي ؛خدا نيستز
اين احساس را [اي زنده يعني هر موجود "ما". "رضت و ما في الاالله و ما في السمواو يسبح " فرمايدهم مي

فكر  ،بينيمچون ما نمي ولي ،كنيم واقعياتي وجود دارددهد بيش از آنچه كه ما فكر مينشان مي ناي. ]دارد
  . درست نيست اين تعابير كنيم نيست و مي

يچ طور كه هيچ كاري، هاما همان ،بنابراين همة دنيا به معنايي در مرحلة سير و سلوك عرفاني هستند       
در هر كاري وقتي شاگرد تربيت  ]عرفان هم تعليم و تعلمّ دارد[اي، هيچ هنري بدون معلم ممكن نيست حرفه

م شناس تربيت شدمن جامعه مثلاً .كردن هم داردبينند حالا كه اين شخص تربيت شد آيا قابليت تربيتمي ،شد
ز طرف ، مثلاً بنده ادهندو بعد به من اجازه مياين بايد بررسي شود  ام؟ داشتهرا  كردنقابليت تربيتآيا ولي 

سنت . طور شفاهي هم گفته استفسور بلومر مجاز به تدريس هستم؛ كتباً نوشته است و امضاء كرده است، بهپر
نياز به معلم  ،ي در وجودشان باشدالهلوِوِاگر كه پي شناخت خدا هستند، كه هرگاه كسانياست عرفا هم اين 

است كه  هتاريخ تمدن نشان داد. بي انصافي است ]طور باشداگر اين[ا هر كسي معلم است؟ حالا آي .دارند
خواهيد فرزندتان موسيقي بياموزد؛ خوب، به دنبال مي عنوان مثال شما به. شوداي مجاز ميكسي در حوزههر

اين . دت را به او بسپاري، اخلاق معلمي هم داشته باشد تا بتواني فرزن]هنرآموزي[گرديد كه علاوه بر كسي مي
شوند در ذيل راهنمايي و ارشاد يك نفر كه مجاز كه وارد ميگوييم آن كسانيبنابراين ما مي. تجربي و عقلي است

بنابراين تا اينجا تفاوت عارف و صوفي در اين است كه در برخي . دندهصوفيه را تشكيل مي گروه ،است اين گروه
ده شود و شيخ يولي اگر شناخت پروراست،  "الخ...  َمن َطلَبني وَجدني "ه اصلاحشود، باين شناخت پرورده نمي
هاي چون گروه ليو .تصوف :گويندمي يو مراد يبه اين رابطة مريد ، و شاگرد را بپذيرد،هم اين را تشخيص دهد
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كاركرد خانقاه هم . دگو كننوعنوان يك گروه اجتماعي در جايي جمع شوند و گفتمتعددي هستند ناگزير بايد به
نه هر كه سر بتراشد  :شدميايجاد ها فساد البته گاهي هم در اين خانقاه. همين بود كه افراد به دنبال غير نروند

  :يا! قلندري داند
  اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد          غش باشدنقد صوفي نه همين صافي بي                   

 در علما، فقها، فلاسفه، دانشمندانِ ،اما تمام آن در صوفيه نيست ،و خواهد بود ها هستاين بلاها و آسيب    
گروهي دور همديگر كه صوفيه يا تصوف عبارت است از وقتي  ،بنابراين. علوم اجتماعي، سياستمداران هم هست

با يكديگر كار  ي اذن معلمي دارد، كه اجازه يا جواز يا سلسله يك شيخي، قطبي شوند، زير نظرجمع مي
به عنوان يك واقعيت اجتماعي البته اين . گويند صوفيكنند به اينها ميكنند، سلوك ميكنند، شاگردي مي مي

مانند ابوريحان صوفي را برخي . گويندرا صوفي نمي سالك سلوك اين اما در واقعيت ،است شده گذارياسم
گويد از ديگر مي ي؛ كسآيد به معناي حكيموفياي يوناني ميصوفي از سكه گويد مي ، ايشانتعبير كردندگونه  اين

د اينها كساني بودند كه ديدند نگويآقاي دكتر تابنده مي جناب. همة اينها يك تعبيري دارد. آيدصوف پشم مي
پس . شويم رافضيگفتند چطور دور هم جمع شويم؟ اگر شيعه بشويم كه ميو ها هستند مورد حملة حكومتي

مشايخ آن را بيشتر اي كه بحث عمده. هاي سياسيواقع رمزي بود در مواقع پرهيز وفي ناميدند كه درص خود را
حالت، تغييري حالت و مقام اين است كه تفاوت ميان . نه حالتقبول دارند اين است كه صوفي مقامي است 

تصوف يك مقام  ،بنابراين .ندمااما مقام باقي مي ،روداست در نفسانيات و نگرش انسان كه زود هم از بين مي
يعني از رذايل و نفسانياتي كه دنيا را براي دنيا  ،فناء في االله را طي كند يعني وقتي فرد توانست مقامِ ،است

بگذرد به  ،كنددنيا را به ديدة بشري و دنيايي نگاه مي ،نه به عنوان وظيفه، نه به عنوان مخلوق خداوندخواهد  مي
از عرفان  كسي كه اولاً. دانندبالاتر از عارف مي يه اين معنا مقامب رابنابراين صوفي . ودشبودن نزديك ميصوفي

مانند  اين تعريف را هم برخي از علما. به مقام تزكيه برسد اًدر حلقة تعليم قرار بگيرد و سوم دوماً ،كندشروع مي
ترين فقيه صد سالة اخير حوزه مثل مهم بسياري از علماي. قبول دارند رحوم آقاي مطهريم  و) ره(مرحوم امام 

اي بين فقها و صوفيه نبوده مسئله پيش از اين شيخ مرتضي انصاري به سلسلة كبرويه پيوست، يعني يآقاجناب 
به  نبود كه قدر فقيه عالي ي شيخ مرتضي انصاريآقا ، مگر اينوگرنه ،كمي سياسي شده است اخيراً ليو ،است

به آقاي شاه آبادي ) ره(مرحوم امام  .؛ تمام اينها در تاريخ مظبوط هست؟رفتشتري ي شيخ ميرزاي شودنبال آقا
هم اي ولي عده ،فقها و عرفا نبوده است دهد كه هيچ وقت مشكلي مياناينها نشان مي. ورزيدارادت مي

م تمام فقها با اينكه بگويي ليو ،هر دو گرايش درست است. و باز هم خواهد بود اند، اين هميشه بوده است لفامخ
  . ديگر عرضي ندارم و تشكر مي كنم. نيست طورايننه  ،صوفيه مخالف هستند


